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ــتم، دوباره نگاهي به آن بيندازم.  اين مجموعه داش
متنش بازنويسي شد و مجدداً تدوينش كرديم. 
ساخت مجموعه چه سالي تمام شده بود؟

تقريبا 79 – 78 تمام شد.
كل مجموعه درباره شهيد صيادشيرازي بود؟

ــروع كنيم و وارد  ــتيم از كردستان ش بله، مي خواس
ــويم. اما ديديم مقطع جنگ يك تابوست،  جنگ ش

كه اصلاً نمي توانيم نزديكش شويم. 
چرا؟

ــري حرف هاي شعاري و  ــتيم يك س اگر مي خواس
ــا حقيقت زندگي او  ــه اي درباره او بزنيم، ب كليش
ــه حقيقت  ــتيم ب ــارض بود و اگر مي خواس در تع
ــه مذاق برخي خوش  ــي او پايبند بمانيم، ب زندگ
ــتان، فيلم را  ــه ناچار در مقطع كردس نمي آمد. ب
ــن بخش از فيلم  ــر چند كه همي ــام كرديم. ه تم
ــد و فيلم به  ــدم پخش مواجه ش ــكل ع نيز با مش

آرشيو رفت. 
در ابتـداي فيلم از زبان صياد مي شـنويم كه 
مي گويـد: گلولـه را حس كـردم، بيـن درد و 
تاريكـي، نور و رهايـي و.... انـگار كل روايت 
فيلم در اين يـك لحظه اتفاق مي افتد و صياد 
زندگي اش را براي خودش مرور مي كند. چطور 

به اين شكل روايت رسيديد؟ 
ــت است. من مي خواستم  دقيقاً برداشت شما درس
ــكلي داشته باشم. همان زمان در  يك تجربه اين ش
روايت فتـح بحث اين بود كه ما خيلي دنبال اين 
ــيم كه فقط آنتن تلويزيون را پر كنيم. بلكه به  نباش
ــاختارهايي باشيم كه بشود قسمت هايي از  دنبال س
جنگ را بيان كرد. ما در جنگ، «چه بگوييم» زياد 
داريم. بزرگ ترين امّاي ما در چگونه گفتنش است. 
ــازها نيز گاهي در همين چطور  ضعف همه فيلم س
ــت. دنبال راه كاري بوديم كه براي  گفتن سوژه هاس
ــد. خصوصاً جنگ كه  ــته باش مخاطب جذابيت داش
ــبتي ندارد. خب، يك بخش  ــل كنوني با آن نس نس
ــت كه مردم  ــوط به ذات خود جنگ اس از آن، مرب
ــر آن نيز نوع  ــد و بخش ديگ ــه مي گيرن از آن فاصل
ــتر پس  ــت كه مردم بيش ــگاه برخي به جنگ اس ن
مي زنند. حالا ما در اين ميان اگر بخواهيم مخاطب 
ــت.  ــختي اس ــيار س ــانيم، كار بس را پاي فيلم بنش
ــري محدوديت هايي داريم. هنوز نمي توانيم  يك س
ــويم و يك  ــي از حوزه هاي جنگ ش وارد بخش هاي
ــي را بزنيم. هر چند در اين راه باريكي كه  حرف هاي
ــت. اما در  ــياري اس مي ماند، باز هم گفتني هاي بس
ــكليم. مخاطب آن را پس  ــوه ارائه اش دچار مش نح
ــد و ارتباط برقرار نمي كند. در روايت بحثمان  مي زن

  
گفت وگو با محمدعلى فارسى، درباره مستند «رستاخيز»

درباره جنگ
«چه بگوييم» زياد داريم

امير حسين ثنائي

ــالانه جايزه بزرگ شهيد  ــي در دومين دوس ــتند رسـتاخيز به كارگرداني محمدعلي فارس فيلم مس
ــي از دانشكده  ــي، فارغ التحصيل فيلمنامه نويس آويني، تنديس بهترين فيلم را از آن خود كرد. فارس
ــهيد آويني همكاري كرده  ــتياركارگردان و تدوينگر هفت سال با ش ــت. به عنوان دس صدا و سيماس
ــتندِ غواصان، گلسـتان آتش، قصه هاي جنگ، حقيقت گمشـده،  و تاكنون مجموعه هاي مس
ــت. مستند  ــته و كارگرداني كرده اس سـرزمين نخبگان، فانوس رو به دريا، مهاجران و... را نوش
ــيرازي از زبان خودش مي پردازد. با فارسي درباره اين مستند  ــهيد صياد ش رسـتاخيز، به زندگي ش

گفت وگو كرده ام. 

ــتاخيز تك قسمتي ساخته شـده يا از دل  رس
يك مجموعه بيرون آمده؟

ــال  ــك مجموعه بود، كه توليد آن حدود چهار س ي
ــه چهار  ــفانه ابتر ماند. س ــيد، ولي متأس طول كش

ــد و بقيه ماند.  ــمتش با هزار سانسور پخش ش قس
ــاي روايت فتح  ــال بچه ه ــت چند س بعد از گذش
ــه آن بكنيم. بدم  ــم و دوباره نگاهي ب ــد بيايي گفتن
ــق خاطري كه از همان زمان به  نيامد به خاطر تعل



86

اين بود. يادم هست بعد از آويني آمديم و مصاحبه 
ــا آنها ارتباط  ــم و... مخاطب هم ب ــور كار كردي مح

برقرار كرد. 
مثلاًچـه برنامه هايـي را بـا اين سـاختار كار 

كرديد؟
ــه از روي  ــل غواصـان، كبوتـران اميد و... ك مث
ــاخته شد. ولي چقدر تكرار؟ ما دنبال  آنها بسيار س
راه هاي نو بوديم. من يك بار به ذهنم رسيد كه يك 
سوژه را به اين شكل روايت كنيم؛ يعني يك بار شهدا 
ــان بيان كنيم. البته ساده نبود. يك  را از زبان خودش
ــود. البته فراموش نكنيم حرفمان درباره  فكر اوليه ب
15 -14سال پيش است. در عرصه قصه حساسيت ها 

كمتر است. وارد مستند كه بشويم و بخواهيم درباره 
ــي حقيقي حرف بزنيم كه آن هم در عالم برزخ  آدم
است و تمام زندگي اش را مي خواهد مرور كند، بايد 

هزار فاكتور را در نظر بگيريم.
مثلاً چه چيزهايي را؟

 آيا از نظر اعتقادي درست است؟ آيا اصلاً اين جور 
ــگاه مي كند؟ بعد بايد يك عالم مطلب  مي گويد و ن
مي خوانديم. رفتيم ديديم اصلاً منبع زيادي نداريم. 
بعد منابع محدودمان را هم بايد تفكيك مي كرديم 
ــهيد  ــم به عنوان نمونه بين آدمي كه ش و مي ديدي
ــي كه به طور عادي فوت شده در عالم  ــده و كس ش
برزخ چه تفاوت هايي ممكن است وجود داشته باشد 

و... يك سال درگير همين مسئله بوديم.
در اين تحقيق ها به چه نتيجه اي رسيديد؟ 

ــيديم كه فقط مي توانيم وارد كلياتش  به اينجا رس
ــويم. در جزئيات به جاهايي برمي خوريم كه خود  ش
ــد: خيلي به  ــل به مضمون مي گوين ــزرگان هم نق ب

ــويد. از اين مشكلات زياد بود. حالا  آنها نزديك نش
ــراي جلوه هاي ويژه و...  ــود نرم افزارهاي لازم ب كمب
ــود كه بخواهيم  ــد. هيچ منبع و الگويي هم نب بمان
ــت اولين بار كه پخش  به آن رجوع كنيم. يادم هس
ــد، دو طيف كاملاً متضاد شكل گرفت. يك سري  ش
ــري هم خيلي  ــدت بدشان آمده بود و يك س به ش

خوششان آمده بود. 
آن دسـته كه بدشـان آمده بود، نقدشان چه 

بود؟
ــت. اين نگاه يعني  ــي گفتند كه چرت و پرت اس م
ــا رفتيم جلو. تلاش  ــي؟ و... ولي در عين حال م چ
كرديم بازسازي ها مصنوعي در نيايد، توي ذوق نزند 

ــد. كه در زمان خودش كار  و به واقعيت نزديك باش
ــكل  ــد. با مش بزرگي بود. يك مقدار كار طولاني ش
ــديم. اما به هر حال بايد در همان  بودجه مواجه ش

مقطع تمام مي شد.
بعد از گذشـت اين سـال ها دوباره كه فيلم را 

ديديد، نظرتان چه بود؟
ــكل  ــت؛ هر چند كه به ش به نظرم ايده خوبي داش
كاملي درنيامد، ولي پشيمان نشديم. حداقل من از 
ــا ياد گرفتم و آن را  ــن مجموعه خيلي چيزه دل اي
در مجموعه هاي بعدي ام هم تجربه كردم كه موفق 

بود و مخاطب را درگير مي كرد.
از منظر روايت تجربه خوبي بود؟

بله، روايت اول شخص، دوم شخص، يا نريشن محور 
ــودن. اين كه مثل يك قصه، يكي بود و يكي نبود  ب
ــاً درام درونش  ــتند بودن تقريب ــا وجود مس دارد. ب

جاري است. و جواب هم داد. 
پس اين مشخصات مستندهاي سال هاي اخير 

شما از همين جا شروع شده.
ــال ها براي من  ــكل روايت از همين س ــه، اين ش بل
ــت.  ــكل گرفت. براي من مخاطب خيلي مهم اس ش
ديدم خوشبختانه بيننده هم با اين شكل ساختاري 

ارتباط برقرار كرده است. 
چرا ارتباط با بيننده برايتان مهم است؟ وقتي 
كار براي تلويزيون است، شما كه نبايد نگران 

بازگشت سرمايه يا فروش باشيد.
ــه معناي متعارف آن  ــد بگويم كه من هنرمند ب باي
ــت، مثل يك نانوا. از  ــتم؛ اين كار شغل من اس نيس
ــعت ديدي كه به آدم مي دهد،  اين كار به دليل وس
لذت مي برم. هيچ وقت هدف گذاري نكردم كه بشوم 
فلاني. سعي مي كنم مخاطب را با تجربياتم شريك 
كنم. به همين جهت دوست دارم كارم ديده شود. 
ــت. يعني  ــدت برايم مهم اس ــه لحاظ رواني به ش ب
ــازمان برايم مهم تر از  ــاي روابط عمومي س جواب ه
ــنواره است. البته سكه هاي جشنواره ها را  فلان جش
ــچ وقت حضور در  ــت دارم (مي خندد). اما هي دوس
يك جشنواره و جايزه برايم مهم نبوده است. مانند 
هر شغل ديگر كه دوست دارد مشتري داشته باشد، 
ــت. هيچ وقت  مخاطب و تأثير بر او برايم مهم تر اس

نخواستم مخاطب محدود و خاصي داشته باشم. 
هـم  فيلمنامـه  فيلم هايتـان  بـراي  شـما 

مي نويسيد؟
ــت. فرض كنيد  تقريباً، اول يك كليت در ذهنم هس
اگر فيلم درباره يك شخصيت باشد، اولين كاري كه 
ــم و با زندگي اش  مي كنم درباره اش تحقيق مي كن
ــش كنم. بعد با  ــوم تا بتوانم طرح پرس ــنا مي ش آش
ــش و دوربين  ــينم مقابل ــناخت اوليه مي نش يك ش
ــپ مي زنيم. بعد  ــه پايه را مي گذارم و با هم گ و س
مي بينم كجاهاي اين مصاحبه براي خودم جذاب و 
قشنگ بوده، آنها را جدا مي كنم. بعد مي روم ببينم 
ــتانم  ــه آن را در چه قالبي مي توانم بريزم و داس ك
ــل از مصاحبه هيچ پلاني  ــروع كنم. قب را از كجا ش
ــد،  ــر موضوع محور باش ــم. اما اگ ــط نمي كن را ضب
ــروع مي كنم؛  ــل كارم را ش ــك تحقيق مفص از ي
ــتند قصه هـاي جنگ. بعد از  مثل مجموعه مس
ــوژه ها، هر  ــق مفصل و انتخاب س ــد ماه تحقي چن
ــت. حتي صفحه  ــك فيلمنامه كامل داش ــدام ي ك
ــده بود. يك طرف متن  ــمت تقسيم ش به دو قس
ــروع  ــرف تصويرنامه و بعد هم كار را ش ــك ط و ي
ــه هم اتفاق  ــر صحن ــم. بعضي وقت ها س مي كردي
ــه خوب يا...  ــي مي افتد. مثل يك مصاحب متفاوت
ــيوه من  ــود. البته اين ش ــه آن هم اضافه مي ش ك
ــتند  ــت، وگرنه در همين اطراف خودمان هس اس
ــازاني كه يك كمپاني يك نفره اند، يك  مستندس
ــد و از همان جلوي در  ــان مي گيرن دوربين دستش
خانه شان روشنش مي كنند و... تا يك فيلم بسازند. 

اين كه خروجي شان چه مي شود بماند.
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